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Abstract  

The purpose of this research is to explain the role of the Islamic form and its relationship with meaning 

in Islamic art, from the perspective of thinkers in this field by citing examples of architecture in the 

Islamic era. In this qualitative research, the possibilities of form in the excellence of Islamic art, beauty 

criteria from the perspective of Islamic sages, and considering the formal elements in the architecture of 

the Tabatabaei family's house were described and analyzed. The results of this research can be 

summarized as follows; from the point of view of known Islamic philosophers, the importance of the 

form in the excellence of Islamic art is that the audience approaches the spiritual experience through this 

art. In comparing the position of the form in Islamic aesthetics with the concept of form in Western 

aesthetic thinking, it is evident that the role of the Islamic form is in discovering and recognizing 

mysteries in the phenomena, and the importance of this role can only be identified in the connection 

between the form and its meaning. Islamic formal elements such as centrism and geometry, symbol and 

code, light and color, and abstraction have clear evidence in artistic works such as carpet art, painting, 

calligraphy, and architecture in the Islamic era. In a case study of the Tabatabaei house, elements such 

as center and geometry, code and symbol, color and light, and abstraction connect sublime concepts 

such as unity, goodness, perfection, and beauty. 
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 نقش صورت در تعالی تجربۀ زیباشناختی با تأکید بر آرای فیلسوفان اسلامی 

 ها( )موردپژوهی: خانۀ طباطبایی
 

یان یم بختیار   2 فیروزه شیبانی رضوانی  1 مر
 تهران، ایران  اسلامی، آزاد دانشگاه تحقیقات، و علوم واحد سیاسی، علوم و الهیات حقوق، دانشکده فلسفه، گروه  استادیار 1

 .ایران اسلامشهر، اسلامی، آزاد دانشگاه اسلامشهر، واحد هنر، گروه  استادیار2
 
 

 چکیده
از   نمونه  ذکر  با  حوزه  این  متفکران  منظر  از  اسلامی  هنر  در  معنا  با  آن  ارتباط  و  تبیین جایگاه صورت  پژوهش  این  از  هدف 

است.   اسلامی  دوران  منظر  معماری   از  زیبایی  معیارهای  اسلامی،  هنر  تعالی  در  امکاناتِ صورت  کیفی،  پژوهشِ  این  در 
نتایج برآمده از این   است.  توصیف و تحلیل شده  هاعناصر صوری در معماری خانۀ طباطبایی حکمای اسلامی و با نظر به 

می  را  اینپژوهش  شناخته  توان  فیلسوفانِ  منظر  از  کرد:  خلاصه  اسلامی گونه  هنر  تعالی  در  صورت  اهمیت  اسلامي  شدۀ 
شود. در تطبیق جایگاه صورت در زیباشناسی اسلامی آنجایی است که مخاطب از طریق این هنر به تجربۀ معنوی نزدیک می

زیباشناسیِ غرب، می تفکر  در  مفهوم ِفرم  و  با   کشف  در  نقش صورت  در  توان گفت  موجود  رموز  و  پدیدهشناخت  هاست 
قابل آن  با معنای  ارتباط صورت  تنها در  نقش،  این  و    شناسایی است.اهمیت  نماد  عناصر صوری چون مرکزگرایی وهندسه، 

آثار هنري چون هنر فرش، نگارگری، خوشنویسی، و معماری در دوران   انتزاع، شواهد آشکاری در میان  و  نور و رنگ  رمز، 
ها عناصري چون مرکز وهندسه، رمز و نماد، رنگ و نور و همچنین انتزاع؛ اسلامی دارد. در مطالعه موردی از خانه طباطبایی

 دهد.مفاهیم  متعالی چون وحدت، خیر، کمال و زیبایی را به هم پیوند می
 

 .  هنر اسلامی صورت، ،هاخانۀ طباطبایی، حکمت اسلامی، لیتعا تجربۀ زیباشناختی، کلمات کلیدی: 
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 مقدمه/بیان مسئله .1
قرار دارد. حکمتی که تعالی این هنر را رقم  در هنر اسلامی، قوام وجودی هنر به  چند عامل وابسته است که در رأس آنها حکمت  

دهد. ممکن است در وهلۀ نخست به نظر برسد محتوا و یا مفهوم،  زند؛ هم صورت هنر و هم محتوای آن را تحت تأثیر قرار میمی
به تعالی چنین هنری  اینکه نمیمنشأ اصالت و  اما  باطلی نیست؛  این تصور  پدیدآورندگان  توان  عنوان یک هنر دینی است، هرچند 

گرا دانست، نکتۀ قابل تأملِ آن است؛ بدون مشارکت و همراهی صورت، آرمان و تعالی آن تحقق پیدا نخواهد چنین هنری را مفهوم 
تواند گواه و شاهد مناسبی برای مطالعه و درک رابطۀ میان صورت و محتوا رو، نمونه اثر مورد مطالعه در دوران اسلامی میکرد؛ ازاین

باشد. این یکی از مواردی است که روش و غایت زیباشناسی اسلامی را از اساس با روش و غایت زیباشناسی غربی متفاوت نشان 
گرایی نزد فیلسوفان مسلمان و فرمالیسم در زیباشناسی غربی تأمّل دارد  دهد؛ بر همین اساس این پژوهش بر تفاوت میان صورت می

-برد تا بحث حاضر، به شاهدِ مثالها نیز بهره میهای معماری خانۀ طباطباییو برای حمایت از این تأمّل،  از تحلیل برخی جلوه 
هایی از تعالی در هنر نیز آراسته باشد؛ لازم به ذکر است که عناصر صوری مورد تحلیل در این پژوهش چون مرکزگرایی و هندسه،  

جلوه  رمز،  و  و  نماد  نگارگری  فرش،  هنر  مانند  اسلامی  دوران  هنرهای  انواع  از  بسیاری  در  نقوش  انتزاعِ  بحث  و  رنگ  و  نور  های 
خوشنویسی نیز قابل شناسایی و تحلیل است؛ بنابراین  عناصر مذکور، منحصر به هنر معماری در دوره اسلامی و یا منحصر به این  

انتخاب خانه طباطباییبنای مورد مطالعه نمی بر ها، جلوه باشد. علتِ  تفسیر  توانش تحلیل و  این عناصر است که  از  های گسترده 
های  کوشد به سوالرو پژوهش حاضر میهای مورد نظر پژوهش را به صورت یکجا فراهم آورده است؛ از ایناساس عناصر و مولفه

 زیر پاسخ دهد: 
 شدۀ اسلامي، چگونه صورت در تعالي هنر اسلامي نقش دارد؟بر اساس آراي فیلسوفان شناخته  -1
از منظر فلاسفه  اسلامی اهمیت صورت در هنر اسلامي  و تمایز معنای صورت در تفکر اسلامی با مفهوم فرم در زیباشناسی -2

 غربی در چیست ؟ 
شناسی اسلامی، عناصر صوری چون مرکزگرایی وهندسه، نماد و رمز، نور و رنگ و  با توجه به اهمیت مفهوم صورت در زیبایی-3

 شود؟ ها چگونه تبیین میانتزاع، با نگاهی به خانه طباطبایی
 
 روش پژوهش .2

توصیفی روش  به  عنایت  با  پژوهش  دادهاین  اساس  بر  و  کتابخانهتحلیلی  مطالعۀ  روش  به  شده  گردآوری  جستهای  و  وجوی  ای 
عوامل اینترنتی مقالات، انجام پذیرفته است. در بخش اول، رویکرد نظری شامل مباحثی چون تعالی در تفکر و هنر اسلامی، علل و 

موثر بر آن چون زیبایی متعالی است و مفاهیمی چون حقیقت، خیر، عشق و لذت و همچنین اهمیت معنای صورت در هنر و تفکر  
دهد. در بخش دوم، تلاش شده است تا با بررسی و تحلیل  اسلامی را با ارجاع به آرای فیلسوفان شناخته شده اسلامی، توضیح می

 ها تبیین شود. موردی از عناصر صوری چون مرکزگرایی و هندسه، نماد و رمز، نور و رنگ و انتزاع  با نگاهی به خانۀ طباطبایی
 
 ادبیات پژوهش )مبانی نظری/پیشینه پژوهش( .3
 پیشینه پژوهش  -3-1
توجه به اهمیت و  اند؛ اما با  اگرچه مباحث مربوط به حکمت و هنر اسلامی از منظرهای مختلف مورد تحقیق و ارزیابی قرار گرفته 

مثابۀ تجربۀ معنوی که محور بحث پژوهش حاضر است،  نقش صورت در اعتلای هنر اسلامی و تجربۀ زیباشناختی حاصل از آن به
توان به مقالۀ  ای که با عنوان پژوهش حاضر همپوشانی داشته باشد، موجود نیست؛ اما از باب تبیین نسبت صورت و معنا، میمقاله

. پژوهشگر در  1389 پائیز چهارم، ، شمارۀ خرد جاويدان»جایگاه صورت در هنر دینی« اشاره کرد؛ تألیف سعید بینای مطلق، نشریۀ  
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به دیگری که  مقالۀ  است.  داده  دینی شرح  در هنر  را  و محتوا  ناگسستنی صورت  پیوند  مقاله  زیبایی این  فلسفه طور کلی  در  شناسی 
  ترجمه هادی ربیعی و شهرام جمشیدی   ، دبراه اِل بلک  کند، با عنوان »زیبایی شناسی در فلسفه اسلامی« نوشتهاسلامی را تبیین می 

به چاپ رسیده است. در این مقاله ملاحظاتی نسبت به زیبایی هنری و    44و    43، شماره  1385در نشریۀ نقد و نظر، پاییز و زمستان  
خلاقیت با توجه به آرای افلاطون در باب محاکات، و ارسطو و فلوطین در خصوص تخیل در سنت غربی و تفکر فیلسوفان مسلمان  

شناختی انجام پذیرفته است که  هایی تاریخی و نشانه ها پژوهشسینا پرداخته شده است؛ همچنین، دربارۀ خانۀ طباطباییچون ابن 
 مورد نظر این پژوهش نیست. 

 
 پژوهش   اتی ادب -3-2

 در تفکر اسلامي    تعالي اهمیت -1-2-3
اندیشه به  متمایل  متافیزیکی  زیباشناسی  نوعی  غربی  زیباشناسی  با  مقایسه  در  اسلامی  تفکر  در سنت  زیباشناسی  که  آنجا  های  از 

ترین شود. گرچه فلوطین معتقد است ماده، هنر را در پاییننوافلاطونی است، این پژوهش با اشارۀ مختصر به اندیشۀ فلوطین آغاز می 
بخشی به مادۀ هنر با فعالیت نفسِ هنرمند در نظر  دهد؛ اما به این نیز معتقد است که صورت مراتب هستی قرار میجایگاه در سلسله

انجام می قلمرو معقول  اثر هنری میبه  بر همین اساس،  یابدشود و  تعالی  ناحیۀ صورت،  از  -Stern-Gillet, 2002 ، 42)تواند 
دینی به حقیقت هستی -عیار قضاوت آن در حصول معرفت و اندیشۀ متافیزیکی. این تعالي بیشتر معرفتي و متافیزیکي است و م(43

اینجا صورت  قابلاست.  نیز  اسلامی  فیلسوفان  اندیشۀ  در  نظر  این  لحاظ شده که  هنر  در  آفرینشگری  معادل همان  پیگیری بخشی 
 است. 

بینی و فلسفۀ زندگی است که  بحث است. دستاورد اسلام یک جهانخودآیینی تفکر اسلامی در همان قلمرو مطلق و متعالی قابل
فرونمی را،  هنر  و  زیبایی  جمله  از  موضوعی،  هیچ  آن  چهارچوب  در  فیلسوفان  تفکر  مسائل،  تمام  کنار  در  دلیل  همین  به  گذارد؛ 

اند. التزام به برخي مضامین دیني نگاه نقاد فیلسوفان اسلامی را از بین اسلامي به اهمیت زیبایي و هنر توجه داشته و از آن بحث کرده
دیدگاه اساس  این  بر  است،  مينبرده  را  متفاوتي  ابنهاي  و  فارابی  کرد.  پیگیري  زیبایي  خصوص  در  آنان  نزد  گرایشات  توان  با  سینا 

اند و فیلسوفان دیگر همچون ابن هیثم و ابن رشد  های زیباشناختی خود را بر قلمرو مطلق و متعالی استوار ساختهنوافلاطوني، نظریه
عنوان مثال برای ابن هیثم، تجربۀ زیباشناختی شبیه به  توان مسیر تعالي هنر را دنبال کرد؛ بهاند؛ اما نزد اکثر آنها ميراه متفاوتی پیموده 

(.  31-  29ص  1401داریانی،  تجربۀ معرفتی)شناخت( است که تابع هیچ قاعده و قانونی نبوده و کاملًا آزاد و خودآیین است)شبانی
تواند با  ای است، توفیق به دست آورد، میاز نظر ابن رشد نیز اگر انسان در تجربۀ زیباشناختی از طبیعت که نوع اصیل چنین تجربه

-222ص، ص1384جهان هستی ارتباط شناختی بهتری برقرار کند؛ چراکه مفهوم زیبایی با نظم جهان هستی پیوسته است)دینانی، 
از نظر او تجربۀ زیباشناختی تمرین خوبی برای مواجهۀ شناختی با جهان است، زیرا اولین گام ارتباطی در حس و تجربه  223  .)

شود. بر این اساس با ارجاع به آرای فلوطین ومتفکران اسلامی چون فارابی و ابن سینا و پس از آن این هیثم و ابن رشد  برداشته می
شود؛  متفکران اسلامی  توان دریافت از آنجا که زیبایی نزد ایشان با نظام طبیعت پیوستگی داشته و معرفت از طریق آن حاصل می می 

می  معنویت  یا  معرفت  تعالي  در جهت  را  هنر  میکارکرد  این  توصیفی بینند.  و  توأمان هنجاری  را  ایشان  منظر  از  زیباشناسی  تواند 
 معرفی کند. 
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 علل و عوامل مؤثر در اعتلای هنر اسلامی  -2-2-3
یبایی متعالی   الف: ز

وجو  جانب امر متعالی گرایش داشته است. امر متعالی را در هر گفتمانی که جستدهند که انسان همواره بهشواهد تاریخی نشان می
های معنوی یا روحانی تواند به این نیاز خویش پاسخ دهد و تجربهبا چه دریافتی می  شود، فراتر از انسان و عالم اوست؛ اما انسان

احاطه کرده را  انسان  اموری که  به زبان آورد؟ گاهی لازم است  را  از مواردی  خویش  زیبایی یکی  برای مثال،  بیایند؛  او  یاری  به  اند 
مثابۀ یک ابزار، توجه و  کند؛ اما برای تأمین این نیاز، نوع خاصی از زیبایی لازم است که بهاست که توجه انسان را به خود جلب می

جانب واقعیتی متعالی معطوف سازد و بر آن متمرکز کند. در سنت زیباشناسی غیرالهیاتی غربی برای القای حسی نگاه انسان را به
تواند نافع شبیه به حس ناشی از امر متعالی، امر والا در برابر امر زیبا مطرح شده است که اشاره به نظر کانت در این خصوص می

 باشد.  
وجه انسان به امر    گیرد و بدینکانت بر آن است که حس والایي در مواجهۀ انسان با بزرگی و یا قدرت طبیعت در ذهن شکل می

  امر زیبا در حالتی آسوده به تجربۀ زیباشناختیِ  ذهن در    (.156-184ص.  ، 1383شود )ر.ک. ایمانوئل، کانت،  تر میاخلاقی نزدیک
پس د و  نکیعنی برای یک لحظه نیروی دافعه و توقف نیروهای حیاتی را تجربه می  ؛شودآشفته می  الادر زیباشناسی و  ؛ امابرد سر می

،  فاقد صورت ای طبیعی  دهد که انسان با پدیدهوقتی رخ میحالت  . این  یابندتحقق میاز آن تقویت نیروی جاذبه و نیروهای حیاتی  
اِ   ، اما بعد از این مواجهه، عقل   ؛شود که به طرز باورنکردنی بزرگ یا قوی استرو میهروب کند و  عمال میقدرتش را بر حساسیت 

واسطه  که همچون زیبا بیچرا   ؛شودکه منفی تعبیر میشود، همان لذتي  مي  کار  ۀنتیج  چنینکند و اینپایش را جمع میوخیال، دست
است احترام  از  حسی  به  آمیخته  آن  احساس  و  نداده  در   .(lyotard, 1991 ، 142-143)دست  کانت  سوی  از  والا  زیباشناسی 

دنبال می تعریف و  را بهخصوص طبیعت،  انسان  نگاه  انسانی،  در میان مصنوعات  این پژوهش  اما  یا منشأ  شود؛  سوی مبدأ هستی 
می میزیبایی  متحول  را  او  درونی  حال  و  آشفتهچرخاند  و  منفی  لذت  هرگز   و  لذت  کند  نوعی  بنابراین  ندارد؛  پی  در  را  حالی 

 زیباشناختی است که با حسی از معنویت پیوند دارد. 
کند و حسی از احترام و تعالی را به انسان منتقل  در حقیقت، در هنر اسلامی، این زیبایی است که نیروهای حیاتی را تقویت می

غرض  می و  سودمندی  از  فارغ  متعالی  زیباییِ  این  است.  »زیبایی«  اسلامي  هنر  در  تعالی  تحقق  برای  شرط  اولین  پس  کند؛ 
شود تا برای گذر از مرحلۀ حس و فهم و خیال، در قلمرو معنویت  زمینی)غیرمعنوی(، از طریق صورت) عناصر صوری( عرضه می

 به پرواز درآید. 
 

 ب: حقیقت، خیر، عشق و لذت  
منظر سنت از  مفهوم حقیقت  به  اینجا  از  در  لذت  و  مفهوم خیر، عشق  به  و  ابن سینا، ملاصدرا  گراییِ شوان؛  متفکرانی چون  منظر 

تواند همان مقامی باشد که زیبایی حقیقی در آن گرایان، معتقد است که هنر دینی میشود. فریتهوف شوان، یکی از سنتپرداخته می
اسلامی متجلی می هنر  است.  متفاوت  دیگر  زیباشناختی هنرهای  ارزشِ  با  اساساً،  دینی  در هنر  و هنری  زیباشناختی  ارزش  شود. 

به  چراکه  دارد؛  تعالی  برای  بالایی  و  ظرفیت  انگیزش  برانگیختن  و  خلاقیت  نمایش  مثل  مواردی  زیبایی،  متفاوت  تعریف  از  غیر 
(.  26،ص. 1383هیجان، ملاک سنجش مناسبی در این هنر نیستند و فهم مبادي وجودي امر زیبا مانند فهم پدیدارها نیست)شوان، 

سوی امر متعالی و عالم معناست. پس یک آورد آن حرکت اندیشه بهسنگ بنای یک تجربۀ معنوی است که ره تجربۀ زیباشناختیِ آن،  
باید به قابلگونهاثر هنری اسلامی  برای یک مسلمان  به سخن بگشاید که  باشد؛ زیرا در چهارچوب هنر اسلامی یک  ای لب  درک 

کند، جایگاهي ندارد. هنرمند و مخاطبِ او هر دو در  مثابۀ نقدی که در هنر غربی بازار هنر را گرم میتفسیر یا اظهارنظر ِارزشی به
-اند و به منتقد نیازی ندارند. در این مکتب هر چیزی غایتی دارد و بیفضای فکری متأثر از اندیشه و حکمت اسلامی پرورش یافته
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برد. در حقیقت، پیوستگی هنر با زیبایی سوی تعالی راه میرو هنر برای تذکر و تفکر است و از این ناحیه بهغایتی امتیاز نیست؛ ازاین
 سازد؛ اما در نهایت، پشت پردۀ زیبایی، تجلی وجود است.  نیاز میو حقیقت، آن را از هرگونه نقد بی

به نظر ابن سینا سرمنشأ کمال و خیر حقیقی همان خداوند است. تمام هستی نسبت به خیر اشتیاق دارد و خیر چیزی جز کمال 
توان اینجا به شود و برای نمونه میسینا و ملاصدرا دیده می(. این نظر، میان فارابی و ابن380،ص  1376سینا،  وجودی نیست)ابن

 کند.  برانگیز معرفی میشرح نظر ملاصدرا پرداخت؛ چراکه حکمت خاص او زیباشناسیِ متعالی را تأمل
تواند مرزهای حس را درنوردیده و به عالم حقایق عقلانی راه یابد و با واسطۀ نیروی خیالش، میبه نظر ملاصدرا یک هنرمند به

توان گفت سان نمیکمک خیالش آنچه دریافته است را صورت ببخشد و همچون پژوهشی آن را در اختیار دیگران قرار دهد. بدین
صورت از معنا/محتوا تهی است؛ البته ممکن است مخاطبی نتواند صورت را در نفس خود از سطح حس، بالاتر برده و آن را تعالی 

 بدهد. 
مرتبه تحقق یابد؛ از آنجا که تعریف زیبایی در   تعالی در هنر اسلامی از تولید تا ادراک ادامه دارد و چیزی نیست که در ابتدا و یک
می آن  به  شدن  نائل  که  است  اکتشافی  امری  آن  ادراک  دارد،  عینیت  اسلامی  زیبایی فلسفۀ  دریافت  برای  تازه  شروعی  نقطۀ  تواند 

آید که نقطۀ عزیمت آن مشاهدۀ صورتی زیبا در یک تولید هنری است  تر باشد. این ادراک، نوعی سلوک نفسانی  به نظر میمتعالی
استحسان و تمثیل  های باطنی شود؛ بر همین اساس، تجربۀ زیباشناختی از هنر اسلامی را به  که پس از آن باید رهسپار ادراک زیبایی

نوعی همان تجربۀ عشق  (. این بدان معناست که تجربۀ هنری یا زیباشناختی به125-123ص.  ، 1388جمعه،  اند)اماميمانند دانسته
سازد،  تعبیر ملاصدرا، آنچه مسیر عقل را روشن میاست. اینجاست که باید اعتراف کرد بدون عشق، هیچ هنری معنا ندارد؛ چراکه به

)مثل محسوس( همان نیست  عاریتي  یا روشنایي  نور  این  است،  نور عشق  اگر همان  چراکه  نیست؛  چنین  نیز  عقل  چشم  که  طور 
 (  37ق،ص.1340کرد )صدرالمتألهین، چنین بود در راه دستیابی به حقایق، انسان را یاری نمی

کند.  برد و از طریق آن معنویت در هنر نیز ورود ميعشقی که لازمۀ بقای نظام وجودی است از طریق صورت به هنر نیز راه می
تواند نگاه انسان را به زندگی و جهان را رود به اصلاح کیفیت زندگی انسان یاری رساند. چنین هنری میاز یک هنر متعالی انتظار می

توان از نوعی زیباشناسی الهیاتی خاص سخن گفت  اصلاح کند. اگر واژۀ والایی را در معنا و تعریف کردن تعالی، مناسب باشد، می
 که انتظار انتقال حس والایی را در معنایی خاص در هنر اسلامی پیش آورده است.   

می  انسان دست  به  لذت  و  از رضایت  اسلامی، حسی  در چهارچوب هنر  اثر هنری  با یک  مواجهه  لذت حسی در  با  دهد که 
 سینا متفاوت است. صرف)طبیعی( و لذت عقلی مورد اشارۀ ابن 

در   اشارۀ کانت  مورد  زیباشناختی  لذت  برخلاف  اسلامی  تفکر  در  لذت  قوۀ حکممفهوم  و    نقد  نیست  مفهوم  و  از غایت  فارغ 
نوع لذت منفی بر آن مقدم نیست و از قضا با نوعی علاقه یا عشق ملازم است. این لذت، تابع دو عنصر ادراک و کمال است،  هیچ

توان انتظار داشت حداقل لذتی نزدیک به  شود و مشغول امر دیگری نیست، میوقتی که توان بالاتری از نفس انسان درگیر ادراک می
ابن نظر  ابتهاج)از  قالب  در  اصیل  لذت  اعلای خداوند محقق  آن  و وجود  در موجودات مجرد  ابتهاج  قالب  در  لذت  نوع  این  سینا 

اند، دست دهد؛ چراکه ابتهاج در  سینا و سایر فیلسوفان اسلامی از آن گفتهاست، چون عشق بدون شوق از لوازم آن است( که ابن 
(. باید در نظر داشت که لذت با  337، ص3، ج  1383سینا،  مقایسه با لذات حسی نیست)ابنمقام واجب تعالی و مجردات قابل 

 توان در مسیری غیر از تعالی قدم گذاشت. حصول ذات و صورتِ یک چیز در پیوند است. برای کسب چنین لذتی نمی
 

 اهمیت صورت در فلسفه و هنر اسلامی -3-2-3
آرای   با  فرم است،  از مفهوم کانت در باب  برگرفته  دارد و  ارجاع  تاتارکیوویج  به اصول  زیباشناسی غربی که  در  فرم  اینجا مفهوم  در 

ابن  چون  اسلامی  ابنفلاسفه  می سینا،  تطبیق  ملاصدرا  فارابی،  سهروردی،  اشارات هیثم،  به  توجه  با  غربی  زیباشناسی  در  شود. 
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می مدرن  و  باستان  اساسی فیلسوفان  اصل  دو  این  تابع  تاتارکیویچ  پژوهش  براساس  که  کرد  ذکر  فرم  برای  تعریف  نمونه  چند  توان 
مثابۀ ظاهر یا نمود چیزها )فرم در برابر فرم به-2مثابۀ نظم و ترتیب عناصر و اجزاء )نگاه ساختاری(؛  فرم به-1هستند که عبارتند از:  

توان در مورد صورت اکنون باید دید در هنر اسلامی بیشتر کدام تعریف را می.   (Tatarkiewicz,1980 ،pp. 258-263)محتوا(  
 به کار گرفت. 

کانت حساب امر زیبا از امر    قوۀ حکم   نقد  در فلسفه و هنر اسلامی، حساب زیبا از امر خیر جدا نیست؛ در حالی که در کتاب  
دهد و یا با نگاه ساختاری به  سان فرمالیسمی رواج پیدا کرده است که یا فرم را در برابر محتوا قرار میخیر و مطبوع جدا شده و بدین

زعم صورت در هنر اسلامی، بر اساس سنتی که از نهد؛ اما بههایی همچون نظم، ترتیب، هماهنگی و تناسب را ارج میآن، ویژگی
تا بتوان گفت چیزی موجود است و خیزد، باید به دنبال دو وجه  ارسطو برمی در یک امر موجود بود، یکی صورت و دیگری ماده، 

توان جاری ساخت؛ زیرا صورت، هنر همتای  وفادارانه به ارسطو، این  تمییز و یا تفکیک ذهنی را در خصوص صورت و معنا نیز می
 گیری اثر هنری اسلامی این هر دو لازم و ملزومند.توان این دو را از هم تفکیک کرد و برای شکلمعناست و نمی

را مقرر می یا همان صورت  فرم  تعریف  آنچه تکلیف  بر کتاب آسمانی و سنت  در هنر اسلامی  تکیه  با  دارد، حکمت اسلامی 
رو، وقتی کسی توفیق دیدار و یا مواجهه با یک اثر هنری  اینتأثیرشان قرار دارد؛ ازبصری یا ذوق مخاطبان نیز تحت  است که عادات

شود. در  ، تجربۀ زیباشناختیِ او از جنس تجربۀ معنوی خواهد بود؛ زیرا تذکر و تفکر در او برانگیخته میآورد اسلامی را به دست می
 هنر اسلامی نمادی وجود ندارد که از روی تفنن و برای تزیین خلق شده باشد.  

دنبال شرح  زیبایی به نقش مُدرکِ)سوژه( اشاره کرده است. اساساً او بههیثم علاوه بر بیان نقش عین)ابژه( در دریافت حس  ابن 
وجوی بیان علت زیبایی هستند. تجربۀ هنری هنرمند  سینا در جستعوامل ادراک زیبایی است؛ اما فیلسوفانی همچون فارابی و ابن

شده در حس شود؛ زیرا خیال میان حس و عقل را گرفته و به تجزیه و ترکیب صورِ انباشتدر اثر فعل تخیل و سپس تعقل ایجاد می
کند و در راه تحقق آنها مادۀ خود را از محسوسات و صورت را از  ورزد؛ همچنین تصویرسازی و محاکات میمشترک مبادرت می

می روایت196،ص.  1370گیرد)فارابي،  معقولات  همان  محاکات،  به(.  بین  این  در  اما  است؛  نقش  گري  صورت،  هنرمند،  جای 
(. بر اساس چنین نظری کار مهم هنرمند وقتی است که  590،ص.  1379کند)طوسي،  کند و از چیزي حکایت ميحاکي را ایفا مي

سینا ادراک انسان به گرفتن صورت مُدرَک وابسته  کند. به نظر ابنسازي ميبخشد و آن را براي ادراک، مناسب اي را صورت ميماده
مُدرکِ)ابن سینا،   تمثل حقیقت شيء در ذهن  از راه صورت  82،ص.  1375است؛ یعني همان  ادراک موجودات مادی و مجرد   .)

شود همان اثری  افتد و تنها تفاوت در این است که در مجردات دیگر انتزاع لازم نیست. نزد سهروردی نیز آنچه نقش میاتفاق می
ساز ادراک و شناخت چیز است و این همان چیزی است که زمینهتعبیر وی، مثال آن  خیزد و یا بهاست که از یک موجود یا مؤثر برمی

توان اهمیت صورت را در توانا دیدن نفس به تولید دریافت؛ در  (. در ملاصدرا نیز می22،ص.  1377نسبت به آن است)سهروردی،  
هایی را که با احوال نفس تناسب واقع، این لطف الهی است که نفس انسان را مثالی از ذات خود آفریده است تا قادر باشد صورت 

  (.598ص. 1363دارند بیافریند )صدرالمتألهین، 
یکی از اسماء الهی که خداوند متعال به انسان اعطا کرده و در آفرینندگی متجلی بوده، این است که ذهن انسان صورت را در 

بخشند. این بدان معناست که هنر اسلامی،  های ادراکی عینیت میواسطۀ یکی از رسانهخود، ابداع کرده و دست و زبان او، آن را به
خورد؛ زیراکه به حقایق راه دارد. سهروردي معتقد است  زعم توانایی نیروی خیال رقم میحاصل تقلای ذهنی است که هستیِ آن به

صورت  است)سهروردي،  که  صور  این  مشاهدۀ  همان  خیالي  ادراک  و  نیستند  ذهن)انتزاعی(  پرداختۀ  و  ساخته  هرگز  خیالي  هاي 
گونه خلاصه توان اینخیال گره خورده است.  موارد فوق را می   های قوۀ(. هستي و چیستي آثار هنري اسلامي به توانایی212:  1355

شناسی اسلامی برخلاف فرم، در تفکر غربی به شکل ساختاری)نظم و ترتیب( و یا صرفا نمودِ ظاهر اشیاء  کرد که  صورت در زیبایی
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قابل مشاهده   ادراک خیالی  به مددِ  پیوستگی  این  دارد.  پیوند  ناشدنی است  از یگانه خالق هستی جدا  امرِ خیر که  به  بلکه  نیست؛ 
 شود که همان تمثلِ حقیقت شيء در ذهن مُدرکِ خواهد بود. می 

 
 های پژوهش یافته.4

 ها ییباطباط ۀخان ی در معمار  یبه عناصر صور   یبا نگاه معنا  با  وندیپ در صورت امکانات-1-4
ها بنایی با معماری اسلامی واقع در محلۀ سلطان میراحمد شهر کاشان از جمله آثار تاریخی مربوط به دورۀ قاجار  خانۀ طباطبایی

است. از آنجا که سنگ بنا را شخصی به نام سید جعفر طباطبایی نطنزی نهاده به خانه طباطبایی مشهور شده است. تاریخ ساخت 
سال   ثبت    1289خانه  شماره  به  و  ق  محمدی،    1504ه.  و  است)ملازاده  ملی  آثار  فهرست  خانه (.  94:  1386در  معماری 

اندرونی آن شامل اتاق پنج دری،    ، مطرح و شناخته شده است. قسمتگرادار، متقارن و درونمعماری حجاب  ۀها به شیوطباطبایی
بندی و نقوش ترنج و اسلیمی است. قسمت بیرونی،  های مزین به یزدیسقفهای پر از تزیینات گچبری،  ها، بادگیرها، ستونسرداب

شاه بزرگ  تالار  پنجرهشامل  و  نورگیرها  با  مرکز  در  آرانی،  نشین  است)صباغپور  تزیینات  سایر  و  رنگی  مشبک  -136:  1393های 
با برخی عناصر صوری، مدنظر پژوهش حاضر است که مي  (.144 بنا   بیرونی  یادآور حقایق متعالی و  دو قسمت درونی و  توانند 

ترین عناصر و مصداق آنها در  دلیل کثرت موارد و تفصیل مطالب به چند مورد از مهمهاي معنوي خاص  باشند بهمسبب دریافت
 شود. بنای مزبور اشاره می

 
 گرایی و هندسه برای اشاره به حقیقت، وحدت، توحید لف. مرکزا   

آرنهایم با اشاره به مفهوم مرکزگرایی  کند.  تواند اولین موقعیت یا وضعیتی باشد که توجه هر بیننده را به خود جلب میمرکز هرچیز می
شوند.  اعتبار میکه بدون آن مسیرها بيمقصدی در نظر آورده است  دانسته و آن را  مفهوم مرکز را نیروبخش    قدرت مرکز، در کتاب  

 شود«هاي مختلف فضا گسترده مینیروست که همانند تیري ]نوک پیکان[ در جهتگر نوعی بردار و  کلي هر مرکز، نمایان »شکل 
.(Arnheim, 1988: 149)  او همان عقیدۀ  مقیاسبه  در  هستی  که کل  نیز  طور  هنر  در  تشکیل شده  مرکزهایي  از  مختلف  های 

ای است  تنها اولین نقطهدر یک اثر نقاشی اشاره کرد. این مرکز نه توان به مرکز تعادلیچنین مدلی قابل مشاهده است؛ براي مثال، می
کند؛ بلکه حاوی مهمترین معنا و مفهوم موجود در اثر است. او معتقد است موقعیت مرکز که چشم مخاطب را به خود جلب می

معنایی مرکز  بر  موارد  بیشتر  در  تصویر  می  ( Meaning Centre)تعادلیِ  منطبق  هنرمند  نظر  امورد  مرکز  چنان شود.»موقعیت  ز 
که در حقیقت، کانون توجه بیننده و  نظر هنرمند را در خود جای دهد؛ چرا تواند  مضامین اصلی مورد  ظرفیتی برخوردار است که می

دارند استقرار  میانی  این فضای  در  اصلی همه  در هستی  (Ibid. 109-11).مقصود  اسلامی، عالمهمچنین  واجد    شناسی  ظاهر، 
بنیاد هستی است )ندیمی و دیگران،    باطنی است (. در این تلقی مرکزگرایی  2:  1392و آن نیز واجد مرکزی که جایگاه حقیقت و 

  .است نادیدنی مستور و نیزگاهی   شودمی آشکارا ظاهر اسلامی گاهی هنرهاي در گرایی است. اکنون این مرکزگراییهمان حقیقت
قابل و هندسي  مارپیچ  و  دوّار  نقوش  قالب  در  نگارگری  و   آثار خوشنویسی  ترکیب  در  و  معماری  تزیینات  در  آن  آشکار  -صورت 

 مشاهده است.  
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 (www.mehrnews.com) ها کاشانخانه بروجردی  -راست (  1)تصویر
 ( گانخطوط هندسه مرکزگرا در سقف )نگارند  -چپ (  2)تصویر

 
مینمونه را  اسلامی  معماری  در  مرکزگرا  هندسۀ  از  درای  طباطبایی توان  همان1)تصویر  ها خانۀ  کرد.  مشاهده  در (  که  طور 

در سقفِ بنا حول یک مرکز در   کاررفتهیات و عناصر به ی جزشود، ساختار هندسیِ تمام  ( نیز به صورت خطی، ملاحظه می2)تصویر
کند و مفهوم آفرینش خطی را القا ميحال گسترش هستند. این هندسه صورتی را آفریده است که حرکتی فرازمانی، پویا و یا زایا و غیر

 سازد. و وحدت در کثرت را به ذهن متبادر می
ها،  توان به نقوش مرکزگرای فرش شود؛ برای مثال ميالبته هماهنگی صورت و محتوا در سایر انواع هنرهای اسلامی نیز دیده می

تمام این موارد، امکانات هندسه از نقطه گرفته تا خط، سطح و حجم و اشکال مختلف  ها اشاره کرد. در ها و خوشنویسیبرخي نگاره 
صورت  آمدهبه کمک  هنرمند  این  بخشي  باعث شکلنوع هماند.  محتوا  و  صورت  میان  که:  بستگی  است  باوری شده  چنین  گیری 

:  1401عنوان ابزاری جهت ارتقاء کیفیت بنا و درک معنا و مفهوم معماری، تأثیرگذار باشد« )عشایری و دیگران،  تواند به»هندسه می
در 27 کانت  که  است  چیزی  همان  شبیه  بسیار  آن  پویای  حرکت  و  مرکز  و  نظم  این  مشاهدۀ  از  حاصل  زیباشناختی  تجربۀ   .)

-های عقلی مثل خداوند و بیهای طبیعی بزرگ و قوی که انسان را به یاد ایدهجوید؛ یعنی همان پدیدهزیباشناسیِ امر والا آن را می
 اندازد. کرانگی می

 
 ب. نماد و رمز برای تذکر، تفکر، عبادت 

اند  آمدهمحسوس در صورت به فراحسی و کلی محسوس چنان است که گویی حقایقوضعیت موجودات عالم    است  معتقدملاصدرا  
های الهی در قرآن کریم )رجوع کنید به: ملاصدرا،  درک آنها ناتوانند به فهم آنها نائل شوند؛ درست مثل وصف نعمت  از که  مردمی تا

به156:  1363 دلایل  از  داستان(.  برخی  و  قرآن  در  مَثَل  و  رمزگونه  عبارات  تفکر  کارگیري  و  تذکر  به  دعوت  فیلسوفان،  رمزی  های 
 است. 

در برخی از آثارش به زبان رمز از معانی و حقایقی نادیدنی سخن گفته است، شاید چون لفظ در زبان محاوره و   نیزشیخ اشراق  
از زبان محاوره و علم است   نیز غیر  فیلسوفان اسلامی و عرفا  زبان  دارد.  فاصله  با حقیقت معنا  از جنس محسوسات است و  علم 

گوید: »نزد ارباب اشارت، این الفاظ و عبارات، دلالت خاص بر امر معنوی  کند وقتی که میشیخ محمود شبستری همین را مراد می
امر صوری مشهور«)شبستری،  بر  نه دلالت عام  دارند،  که دشواری37:  1382مستور  دارد  احتمال وجود  این  از  (.البته  ناشی  های 

ه سهروردی، را به استفاده از زبان رمز و تمثیل واداشته مصلحت و شرایط اجتماعی زمان حکمای اسلامی، برخي از آنان، از جمل
رساله از  برخي  همچون  باشد.  سهروردی  سرخهاي  جبريیل،  عقل  پر  سیمرغ،  آواز  النور،  صفیر  موران    ، هیاکل  دربرگیرندۀ لغت 

-اندیشۀ پر از رمز و راز او نسبت به حقایق الوهي است؛ علاوه بر آثار ادبی در انواع هنرهای اسلامی، استفاده از زبان رمز و نماد به
شود؛ نقوشی چون شمسه، سیمرغ، طاووس و شیر در نگارگری، شکل گنبد و محراب و آینه در معماری، انواع اسلیمی  وفور دیده می

-عناصر مهم در معماری مساجد حضور عنصری مقدس به نام»تهییکی از  )بودگیتهیو نقوش انتزاعی در قالی، فضای خالی و  

http://www.mehrnews.com/
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بنیان   (، بودگی« است در  ریشه  این عنصر  نمادین  حقیقت معنای  تنها  عنوان  به  واحد  خدای  از  مسلمانان  تصور  و  متافیزیکی  های 
با تجربه)یادآور میدارد   مطلق تهی و سفید و سکوت  نیز فضای  در اغلب  شود در فلسفه و هنر شرق  ارتباط است(.  در  ای معنوی 

(. از جمله این عناصر  34:  1370فضائلي،  معنوی بیافریند)-ای هنریگیرد تا تجربههنرهای دوران اسلامی، عناصری را به کمک می
 آیند. توان اشاره کرد که از عناصر و مفاهیم نمادین و تمثیلی به شمار ميهای منقوش میبه آیینه و شیشه

         
 
 
 
 
 

 (www.mehrnews.com)ها نشین خانۀ طباطباییشاه -( راست3)تصویر
 (گانبرشی از کنتراست شیشه و آینه )نگارند  -( چپ4)تصویر

         
با نورگیرها و پنجره ( که  3است)تصویر    نشین شاهگ یا  بزر  ی شامل تالار   ها ۀ طباطباییقسمت بیرونی خان  های مشبک  در مرکز 

پنجره  و  میرنگی  بسته  و  باز  عمودی  که  جداره  دو  کناری  و  های  نقاشی  تزیینات  دارای  اتاق  این  گچ کاریآینهشوند.    و ها  بری و 
میپنجره  نظر  به  ظریفی  توری  پارچه  همچون  که  است  گچی  مشبک  شاههای  اتاق  جلوی  در  آینه رسد.  با  ایوانی  و  نشین،  کاری 

( با کنتراست  3( نیز با تاکید بر نقش آیینه، برشی از)تصویر 4(. در)تصویر  8 :1375)پورنامداریان، شودهای جالب دیده میبری گچ
 تزیینی در معماری است که در هنرهای از  کاری، توان به نماد آینه اشاره کرد. آینهمياز عناصر تزیینی در این تالار  بالا آمده است.  

می به هاییآرایه  و هندسی هایطرح   ایجاد برای رنگی یا ساده صورت به سقف و دیوار از قسمتی بندیآذین رود)مقیم کار 
ها کثرت برآمده از وحدت و یگانگي آینه راستگویی است.  و راستی ریایی، بی پاکی،  بیانگر مفاهیم صفا،  (. آینه72: 1378پوربیژنی، 

ای آورند؛ جلوه های رنگی نور را به داخل بنا میهای رنگی که کیفیتکاربرد آینه در جوار شیشه  دهند.در عالم محسوس را نشان مي
 شکوهمند از صورت متعالی است که هنرمند اسلامی آن را از آسمان به زمین آورده است.

آنها مینمادها و مزها در هنر اسلامی، ظهور و جلوه  تواند نوعی احساس ای از صورت الهی هستند، احساس حاصل از درک 
پنج حواس  از عملکرد  فراتر  آن  به  رسیدن  که  بگیرد  نام  متعالی  از زیباشناختی  برآمده  تذکر  به  قالب گوش سپردن  در  و  است  گانه 

 نمادها و رمزهاست. 
 

 ج. نور و رنگ: مفهوم قداست و شکوه 
عنوان »حکمت خالده« یاد کرده است. تاثیرات این  ای است که سهروردی از آن بهحکمت نور مبتنی بر وحی الهی، وامدار نظریه

الگویی است که در ذهن و خاطرۀ جمعی ایرانیان تجلی یافته شود. نور، کهنهای گوناگون هنر ایرانی اسلامی دیده می تفکر در جنبه
منزلۀ روحانیت است که به عناصر مادی  شود. در اینجا نور بهعنوان نورالانوار معرفي می و رأس این الگو در تفکر سهروردی تحت

 . (134: 1381شود؛ چنانچه تیتوس بورکهارت معتقد است: نور، روشی برای روحانیت بخشیدن به ماده است)بورکهارت، اضافه می
  رنگی  از  شانمندیبرحسب حقیقت  قدسی  در عرفان اسلامی نیز نور با رنگ مرتبط و اثرگذار است به تعبیری، هر یک از انوار

نمی سر  دیدۀ  به  که  بهبرخوردارند  مشاهدۀآیند؛  تجربۀ  غزالی،  رنگ  نظر  پیام  دریافت  و   درونی  و  ذوقی  مقولۀک  ی   ها،انوار 
 ذوات معقول و الوهیت به پرواز درآورد.تواند خیال و روح انسان را تا قلمرو پس مشاهدۀ نور و رنگ می 16: 1388 غزالی، )است
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 (www.mehrnews.com)ها های رنگی در خانه طباطباییپنجره -( راست5)تصویر
 ( گانبرشی از  کنتراست رنگ و تابش نور)نگارند  -(چپ6)تصویر

        
بینیم. همچنین با تاکید های مشبک و رنگین را میکاریها با شیشه( نمایی از اتاق نورگیر مستقر در خانه طباطبایی5در)تصویر

های رنگی کارییشهش  طور کلی( آمده است؛ به 5( برشی از )تصویر  6های رنگی و بازتاب نور بر فضای درونی )تصویر  بر شیشه
می محسوب  قاجاری  بناهای  تزئینات  از  جزو  فام   .شوندجزئی  کدام  هر  که  است  زرد  و  آبی  سبز،  قرمز،  اتاق  این  در  رنگی  های 

ها مرهون ورود نور سفید است که به  نوازی این رنگچشمروند. بخشی از  های اصلی منشعب شده از طیف نور به شمار میرنگ
کند. از منظر سهروردی این  درون فضای اتاق تابیده شده و حس خلوص و آرامش و درعین حال سرزندگی را برای ساکنین ایجاد می

کند. تجربۀ زیباشناختی حاصل از آن بسیار نزدیک است  چرخۀ روشن نور و رنگ در این فضا حسی از معنویت و قداست را القا می
-تعبیر افلاطون( و بهتر است )بهبه تجربۀ زیباشناختی حاصل از زیبایی طبیعی)یا آزاد به تعبیر کانت(، گویی که به حقیقت نزدیک

 بخشد. شود و ماده را صورت یا زیبایی میتعبیر فیلسوفان اسلامی گویی صورتی است که قلمرو متعالی نازل می
 

 د. انتزاع برای نزدیک شدن به لذت معنوی 
در مدرنیسم هنری، انتزاع، شگردی برای نائل آمدن به لذت زیباشناختی محض است؛ اما در هنر اسلامی، انتزاع برای نائل آمدن به 

 همراه دارد؛ مثل نقوش اسلیمی. آن نوع لذت زیباشناختی است که لذت معنوی به
          

 
 
 
 
 
 

 (www.mehrnews.com)ها اسلیمی در خانه طباطبایینقوش -( راست7)تصویر
 ( گاننقوش اسلیمی)نگارند برشی از -( چپ8)تصویر

   
از   ایران است. اِسلیمی  هنرهای در    و پرکاربرد   اصلی   نقوش اسلیمی یکی  های مارپیچی  با ساقه  انگیاه  شدۀ ساده  شکل  ، سنتی 

های اشکانی و انواع ، در سفالینههای دوران ساسانیهای کهن ایرانی و سنگ نگاره قالی  به  نقوش این    بدون ابتدا و انتهاست. سابقۀ
، عمده بود  فرش در کار تجارت    سید جعفر طباطبایی نطنزیبه دلیل آنکه  شود  گردد. گفته میآثار بر جا مانده از هنر اسلامی بازمی
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( و برشی از نقش اسلیمی  7بوده که با دقت و ظرافت اجرا شده است)تصویرفرش ایرانی    وش از نقها در این بنا ملهِم  بری نقوش گچ
 تر باشند. شان نزدیکاند تا به حقیقتگیرد که از طبیعت انتزاع شدهمجموعه نقوشی را در برمی صورت ظاهر اسلیمی (. 8آن)تصویر

به این ترتیب، انتزاع نزد هنرمندان مسلمان راهی برای اشارۀ نمادین به امر متعالی و فراجهانی، وحدت در کثرت، تغییر و ثبات و  
کار رفته متمرکز بماند. بدین  بندی و مادۀ به  در نهایت، توحید است. برای تحقق این هدف نباید نگاه مخاطب بر ساختار و ترکیب

انسان، سعی در استتار  ها و موجودات طبیعی و یا  منظور، هنرمندان مسلمان از شگرد انتزاع استفاده کرده و در نمایش طبیعت، پدیده
دارند ماده  اختفای  و  ماده،    ؛(Farouqi, 1977: 353-355)ساختار  و  ساختاری  صوری  عناصر  بر  صِرف  بصری  تمرکز  چراکه 

زند. این شگرد هرگز نباید دال بر انکار طبیعت از سوی  دریافت معنوی را به تعویق انداخته و هماهنگی صورت و معنا را بر هم می
تواند انسان را در حس متوقف  است، آیتی از الوهیت است. بر این اساس، انتزاع میآنها تفسیر شود؛ چراکه طبیعت و هرچه در آن

نسازد و خیال و عقل عملی او را به تکاپو وادارد. این شگرد، اشارتی به هر دو عالم ناسوت و لاهوت دارد، هم حسی از حرکت و  
 حسی از سکون و آرامش. تغییر دربردارد و هم

 
 گیری  جهینت.5

   عنوان هنر دیني همچون هنر مسیحي نیست که صرفاً با اشاره و نمایش مستقیم قدیسان ماهیت دیني یا الوهي خود را هنر اسلامي به
داشت صورت، نقش  شود. در کیفیت این عرضه   ابراز کند. معنویت در هنر اسلامي، بسیار ظریف، خلاقانه و هنرمندانه ایجاد مي

 توان چنین نتیجه گرفت: کند. با توجه به سه سوال مطرح شده در بخش مقدمه میمهمي ایفا می
یابد که  مخاطب از طریق این هنر به  شدۀ اسلامي صورت در تعالی هنر اسلامی از آنجایی اهمیت می از منظر فیلسوفان شناخته    -1

آفریني  توان گفت صورت شود، آنگاه ميبخشي همان هنرآفریني لحاظ  شود. به عبارت دیگر وقتي صورت تجربۀ معنوی نزدیک می
شود. به نوعی علت دریافت مي  گیرد و قابلکند، شکل ميروحي لباسي از معنا به تن ميجان و بيافتد که مادۀ بيزماني اتفاق مي

غایي از علت  که  نميصوري  مياش  تعریف  انسان  و عمل  فکر  تعالي  جهت  در  که  غایتي  باشد،  جدا  هیچتواند  و  از شود  وجهي 
گذارد. از این حیث، تعالي آن با تعالي هنرمند در مقام علت فاعلي گره خورده است؛ او که با ابداع صورت  زندگي انسان را فرونمي

پیوند مي شود،  زند و وقتي مخاطب یا ناظري به نظاره و درک این هنر نائل ميدر ذهن خود، خلاقیت را به زیبایي و تمام حقیقت 
 سازد.  گیرد که تجربۀ زیباشناختي و تجربۀ معنوي را مساوق هم مياي از ارتباطات شکل میشبکه

توان گفت که توجه هنرمندان و فیلسوفان  در خصوص تمایز معنای صورت در تفکر اسلامی با مفهوم فرم در زیباشناسی غربی می-2
فرمالیست توجهي که  آن  با  به صورت  نشان ميمسلمان  فرم  به  غربي  برابر محتوا عرضه  هاي  در  این صورت  است.  متفاوت  دهند 

گرا محلی براي  گرا یا مفهوم هاي صورت اسلامي سبکرو، در هنر  محتوایي است؛ ازاینصورتي و بيشود؛ بلکه بیشتر در برابر بينمي
-یابد و حسي از زیبایي و معنویت را توأمان ایجاد ميشود، معنا ميبحث ندارند؛ هرچه هست همان است که عرضه و فهمیده مي

کند. در هنر اسلامی، زیبایی بخش وجودی هنر است. صورت در تفکر اسلامی به مانند نقش فرم در تفکر غربی در این است که  
ماند و لذت نیز همان لذت زیباشناختی صِرف است؛ منتهی برخلاف لذتِ برآمده از امر مخاطب در مرحلۀ ادراک از فرم  باقی می

 توان آن را لذت منفی دانست. والای کانتی به هیچ اَلَمی و تشویش خاطری آمیخته نیست و نمی
عناصر صوری چون مرکزگرایی وهندسه، نماد و رمز، نور و رنگ، و انتزاع ، شواهد آشکاری در میان آثار هنري چون هنر فرش،    -3

ها، نقش صورت را در تعالي  نگارگری، خوشنویسی، و معماری در دوران اسلامی دارد. در نمونۀ مورد مطالعه، یعنی خانۀ طباطبائی
نمی اسلامي  طباطباییهنر  خانه  سقفِ  در  هندسه  مرکز،  همچون  عناصري  گرفت.  نادیده  وحدت   هاتوان  و  توحید  حقیقتِ  به  که 

(  3نشین به به منظور تذکر و اشاره به پاکی و جاودانگی انسان )تصویر  (، رمز، نماد و تمثیل در بخش شاه1)تصویر    وجود اشاره دارد 
پنجره  از  نور  ورود  شکل  در همچنین  اندرونی  به  رنگین  آن)تصویر    های  شکوه  و  قداست  اسلیمی 5معنای  نقوش  در  انتزاع   و   ،)
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)تصویر   تبیین 7منقوش  را  یگانگی  و  وحدت  خداوند،  همچون  متعالی،  مفاهیمی  هنری،  می  (  اثر  صورت  انتزاع،  کمک  با  کند. 
می به  خلاصه  باید  نقوش  انتزاعی  شکل  خصوص  در  اگرچه  نماند؛  باقی  اثر   مادۀ  و  ساختاری  عناصرِ  بر  مخاطب  توجه  تا  شود 

 هایي که شرع و فقها ایجاد کردند، اشاره کرد.  ها با ممنوعیتداشت برخي حقایق و یا چهرهمحدودیت هنرمندان اسلامي در عرضه
خانۀ طباطبایی در  لحظاتی  ترتیب سرکردن  تمام  بدین  است  است. لازم  تفکر  و  تذکر  آرامش،  به حس  و  آمیخته  آن  امثال  و  ها 

ترین مفاهیم معنوی و مقدس از عناصر صوري را در هنر اسلامي جدي گرفت و به مفاهیم هر یک التفات ویژه داشت؛ چراکه اصلي
 بخشد.انتقال و بیان هستند. در نهایت، صورت آمیخته به معناست که به انسان، حسي از لذت و تعالي ميطریق عناصر صوري قابل
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